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خبر کوتاه بود اما در همان چند دقیقه اول که منتشر شد، توانست خبر یک شود و 
همه درباره آن صحبت کنند. همایون شجریان و سامی یوسف قرار است آهنگ 
مشترکی را با هم اجرا کنند. خبر این اجرای مشترک را هم سامی یوسف طی یک 
پست اینستاگرامی اعلام و اسم این آهنگ را »هستی« عنوان کرد. دو روز قبل 
از پست یوسف، او و همایون شجریان، عکسی مشترک را در فضای مجازی 
منتشر کردند که از همان روز گمانه زنی هایی مبنی بر همکاری مشترک این دو 

هنرمند زده شد که قرار است آهنگی جدید را با هم بخوانند. 
براساس اطلاعاتی که »فرهیختگان« به دست آورده، شعر این آهنگ با نگاهی 
به عرفان و فلسفه شرقی است. این آهنگ در دبی خوانده شده. کلیپ تصویری 

با جلوه های ویژه استودیویی از دیگر ویژگی های این آهنگ جدید است. 
نیمه دهه 80 بود که آهنگ های سامی یوسف از تلویزیون پخش شد. ترانه هایی 
که اغلب اسلامی بود. همین ترانه ها نامش را به تدریج به تیتر نخست رسانه ها 
تبدیل کرد و توانست از سامی یوسف، پدیده ای در عرصه موسیقی اسلامی 
بسازد. این اتفاق زمانی شکل گرفت که تولید موسیقی اسلامی در کشورمان نادیده 
گرفته می شد و در مناسبت های مختلف، در دهه های 60 و 70، موسیقی های 

تکراری در این حوزه پخش می شد که اکثر آنها بی کلام بودند. 
عکسش روی جلد بسیاری از مجلات رفت و مصاحبه های مکررش نشان  داد 

محبوبیت او در جهان اسلام فراتر از هوادارانی است که در ایران دارد. 
او در وبسایتش، خودش را مسلمانی بریتانیایی معرفی می کرد، اما قطعاتی که 
او به انگلیسی و عربی خوانده بود، عرب تبار بودنش را به عنوان یک گزینه مطرح 
می کرد. سامی تا مدت ها علاقه ای نداشت که ملیت واقعی خود را فاش کند 
و هویتش در هاله ای از ابهام بود تا اینکه در تابستان 1۳۹۲ تقریبا 10 سال پس 
از فعالیت یوسف در کنفرانسی خبری در جمهوری آذربایجان قبل از اجرای 
کنسرت گفت: »دو پدربزرگ من اهل باکو هستند. آنها به تبریز مهاجرت کردند 
و البته من در سال 1۹80 در تهران متولد شدم. بعدا ما به انگلستان مهاجرت 

کردیم و آنجا بزرگ شدم.« 
نام واقعی او سیامک رادمنش است که با نام هنری سامی یوسف فعالیت 
می کند، پدرش بابک رادمنش هم در عرصه موسیقی فعالیت داشت و قبل از 

انقلاب فعالیت هایی به نام او ثبت شده بود. 
در این سال ها، خیلی ها منتظر بودند تا سامی یوسف به ایران بیاید اما این اتفاق 
نیفتاد. سال ۹6 صحبت هایی مبنی بر حضور وی در ایران مطرح شد اما برخلاف 
وعده های داده شده، این خواننده به ایران نیامد و کنسرتی را در سرزمین های 
اشغالی اجرا کرد و همین کنسرت انتقادات زیادی را برای او به همراه داشت و 
حتی روی محبوبیتش و کنسرت های بعدی او در کشورهای عربی تاثیر گذاشت. 
پدرش در همان سال ۹6 دلایل نیامدن او به ایران را این طور عنوان کرد: »کمپانی 
انگلیسی که سامی با آن قرارداد دارد احساسی برخورد نمی کند. این کمپانی 
کنون شرایطی که این کمپانی برای حضور  شرایط خاص خودش را دارد و تا

سامی در ایران تعیین کرده مانع از حضورش در ایران شده است. اما بخش 
زیادی از هماهنگی برای برگزاری کنسرت با حضور سامی در ایران پیش رفته 
و امیدواریم این اتفاق در اردیبهشت سال آینده رخ دهد. سامی بسیار دوست 
دارد و مشتاق است که به ایران بیاید. در ایران پدر و پسر ارتباط های احساسی 
مهمی دارند. اما این ارتباط های حسی برای کمپانی انگلیسی چندان اهمیت 
ندارد. با راهنمایی ها و راهکارهایی که به ذهن مان می رسد، سعی می کنیم 
زمینه برگزاری کنسرت سامی در ایران را فراهم کنیم. مبلغ درخواستی این شرکت 
انگلیسی برای برگزاری کنسرت سامی در ایران خیلی بالاست. سال قبل قرار 
بود او به ایران بیاید و در سالن نمایشگاه بین المللی کنسرتی برای سه شب 
برگزار کند. کمپانی انگلیسی برای انجام این کنسرت در مجموع یک میلیون و 
500 هزار دلار پول خواست! همین مساله و مبلغ بالای کمپانی موجب انجام 

نشدن این برنامه شد.«
آهنگ مشترک سامی یوسف و همایون شجریان که قرار است 11 تیرماه منتشر 
شود، حتما می تواند فصل جدیدی در حوزه موسیقی مشترک بین خوانندگان 
ایرانی و خارجی باشد. موسیقی از آن هنرهایی است که می تواند با مخاطب 
گر بگوییم یکی از  گر به زبان مخاطب خارجی نباشد، ا ارتباط بگیرد، حتی ا
راه های ایجاد و استحکام اتحاد و هم بستگی ملی همین موسیقی است، 
گزاف نگفته ایم؛ چراکه با زبان موسیقی می توانیم فرهنگ مان را در سراسر دنیا 

گسترش دهیم. 
موسیقی زبان بین المللی است و می تواند بین اقوام و گروه های مختلف در 
 ، اقصی نقاط دنیا، اتحاد و همبستگی را بیش از پیش برقرار کند. به زبان دیگر
موسیقی به دلیل خاصیت و زبان مشترک در تمام دنیا به یک اندازه و یک شکل 
قابل فهم است و آحاد مختلف مردم می توانند به واسطه موسیقی با اقوام و ملل 
مختلف آشنایی کامل پیدا کنند. همین الان وقتی کنسرت خوانندگان ایرانی 
در خارج از کشور برگزار می شود، مخصوصا خوانندگان شناخته شده می بینیم 
غیرایرانی های بسیاری در این کنسرت ها حضور دارند و دلیل این حضور هم 

علاقه به موسیقی ایرانی به خصوص موسیقی سنتی ایران است. 
انسان ها در درجه اول هر ملتی را می توانند از فرهنگ و هنرش بشناسند و 
بفهمند دارای چه قابلیت هایی است. هنر موسیقی از شاخه های مهم فرهنگ 
است؛ اگر موسیقی کشوری دارای قابلیت های خوبی است، این قابلیت ها با 
یخی به دست آمده و حضور خوانندگان ایرانی درکنار خوانندگان  پیشینه تار
خارجی که در جهان شناخته شده هستند، می تواند برای فرهنگ و هنر ایران 

بسیار مفید و مثمرثمر باشد. 
یم،  یک نکته بسیار مهم که نباید در حوزه موسیقی از کنارش به راحتی بگذر
این است که همه جای دنیا به دنبال حرف تازه در موسیقی هستند؛ انگار 
شنیدن حرف های جدید، برای آنها جذابیت دیگری دارد و موسیقی رایج 
در سرزمین خودشان آنها را راضی نمی کند. گوش شان از یکنواختی موسیقی 
که صبح و شب شنیده اند، خسته است و همین می تواند دلیل روشنی برای 
ادامه دادن این مسیر برای خوانندگان ایرانی باشد تا بتوانند موسیقی ایران را 

بیشتر به دنیا بشناسانند. 

دربارهموزیکشرقگرایانه»هستی«چهمیدانیم؟

ائتلاف همایون و سامی

نگاهی به پروژه های مشترک بین خوانندگان ایرانی و خارجی 

تبادل فرهنگی با استفاده از موسیقی

تبادل و همکاری بین خوانندگان ایرانی و خارجی ســـابقه ای دیرینه دارد 
و به دوران قبل از اســـلام برمی گردد. زمانی که شـــاعران و خوانندگان به دربار 
پادشـــاهان رفت وآمد داشـــتند و به نوعی ســـفیران فرهنگ و ادب شناخته 
می شـــدند. در منابع متعددی گفته شـــده که در دوران باســـتان، تبادلات 
فرهنگی بین ایران و ســـایر نقاط جهان از طریق موســـیقی امری رایج بوده 
اســـت. برای مثال، روایت هایی از حضور نوازندگان و خوانندگان ایرانی در 
دربار پادشاهان روم و یونان باستان وجود دارد. با ورود اسلام به ایران، تبادلات 
ادامه دار شد و این بار موسیقی ایرانی تحت تاثیر موسیقی عربی قرار گرفت. 
، موسیقی ایرانی نیز به نوبه خود بر موسیقی نواحی مختلف  از طرف دیگر
جهان، ازجمله هند، ترکیه و آسیای میانه تاثیر گذاشت. با آغاز دوران معاصر 
، تعاملات فرهنگی بین ایران و غرب افزایش  و به خصـــوص در دوره قاجـــار
یافت. این امر باعث شد تا موسیقی ایرانی با ژانرها و سبک های جدید غربی 
آشنا شود. در این دوره، برخی از خوانندگان ایرانی به خارج از کشور سفر و 

با هنرمندان خارجی همکاری کردند. 

   برخی از نمونه های این همکاری ها
همکاری گروه آریان و کریس دی برگ، یکی از موارد به یادماندنی در تاریخ 
موســـیقی خواننده های ایران و خارجی حساب می شود. این هم خوانی در 
سال 1۳85 و با نام »نوری تا ابدیت« اتفاق افتاد. کریس دی برگ، خواننده و 
آهنگساز مشهور انگلیسی، بیت انگلیسی ترانه را به زبان انگلیسی خواند 
و گروه آریان نیز بخش فارســـی ترانه را اجرا کردند. موزیک ویدئو این آهنگ 
نیز با حضور کریس دی برگ و گروه آریان در ایران ســـاخته شـــد و به یکی از 
پربیننده ترین موزیک ویدئوهای آن دوران تبدیل شد. همخوانی گروه آریان 
با کریس دی برگ، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی پاپ ایران بود و به عنوان 
یکی از نمونه های موفق تبادل فرهنگی بین ایران و غرب شناخته می شود. 
این همکاری نشان داد که موسیقی می تواند پلی بین فرهنگ ها و ملت ها 
باشد و پیام صلح و دوستی را به ارمغان بیاورد. این آهنگ که بر پایه آهنگ 
»The Word I Love You« )از ساخته های کریس دی برگ( تنظیم شده بود، 
درواقع اجرای جدیدی از آهنگ فوق است که بعضی از قسمت های آن با 
ترجمه فارســـی توســـط گروه آریان خوانده شده. در این پروژه، آهنگ نوری تا 

ابدیت توسط شهرام شعری تنظیم و شعر آن را فرهاد موسوی سروده بود. 

علیرضا قربانی جزء خوانندگانی است که در تبادل موسیقی ایرانی و خارجی، 
به نسبت دیگر خواننده ها نقش پررنگ تری داشته است. برای مثال کنسرتی 
که بین علیرضا قربانی و عالیم قاسم اف شکل گرفت، استفاده  مثبت از تفاوت 
زبان و فرهنگ است. ترکیب موسیقی ایرانی و آذربایجانی در کنسرت این 
دو خواننده یک اتفاق زیبا خلق کرد. این همکاری در قالب کنسرت های 
مشـــترک در ســـال 1۳۹5 و در شـــهرهای مختلف ایران و آذربایجان صورت 
گرفت. این کنسرت ها با استقبال بی نظیری از سوی مخاطبان روبه رو شد و 
به عنوان یکی از مهم ترین همکاری های موسیقی در سال های اخیر شناخته 
شده است. آثار ارائه شده در این کنسرت ها شامل قطعاتی از موسیقی سنتی 
ایرانی، آذری و همچنین آثاری بود که به طور مشترک توسط قربانی و قاسم اف 
ساخته و خوانده شده بود. ترکیب صدای گرم قربانی با صدای پخته و حزین 
قاسم اف، باعث شد تا کنسرتی به یادماندنی اجرا شود. همچنین ترکیب 
دو موسیقی ایرانی و آذری، همان اندازه که کار سختی بود، با ظرافت انجام 
شـــد. قطعاتی که این دو خواننده اجرا کردند، از گنجینه  موســـیقی ایران و 
آذربایجان انتخاب شده و برای سلیقه  مردم هر دو کشور کاملا مناسب بود. 
این کنسرت ها علاوه بر جنبه های هنری، پیام های مهمی نیز در مورد صلح، 
دوستی و همبستگی بین مردم ایران و آذربایجان داشت. حضور دو هنرمند 
برجســـته از دو کشـــور در کنار یکدیگر و اجرای موسیقی مشترک، نمادی از 
پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی بین این دو ملت بود. خوشبختانه این 
کنسرت ها بدون حاشیه قابل توجهی برگزار شد و مورد استقبال و تحسین 
گسترده منتقدان و مخاطبان قرار گرفت. برخی از رسانه ها این کنسرت ها را 
نقطه عطفی در روابط فرهنگی بین ایران و آذربایجان دانستند و ابراز امیدواری 

کردند که این همکاری های هنری تداوم داشته باشد. 
شهرام ناظری و دولتمند خالف )خلف(، دو تن از برجسته ترین خوانندگان 
موسیقی سنتی ایران و تاجیکستان هستند. ایرانی ها دولتمند خالف را به 
آهنگ معروف »شاه پناهم بده« که برای امام رضا خوانده، می شناسند. این دو 
خواننده در سال های پایانی عمر دولتمند خالف، تجربه ای منحصربه فرد از 
همکاری با یکدیگر را رقم زدند. این همکاری که در قالب پروژه »زبان عشق« 
شکل گرفت، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی هر دو کشور به شمار می رود. این 
گاهی سازی،  پروژه با هدف معرفی جایگاه بی بدیل شعر و ادب فارسی در آ
بیان و انتقال مفاهیم بلند »عشق، صلح و وفاق اجتماعی« انجام شد. در 
این پروژه، ۳0 تن از مشـــاهیر و مفاخر پارسی ســـرا در هزاره اول شـــعر پارسی از 
بایزید بسطامی تا بیدل دهلوی و در گستره جغرافیایی 11 کشور آسیایی از 
سوریه تا هند، مورد بررسی قرار گرفتند. حاصل این همکاری، اجرایی مشترک 

توسط شهرام ناظری و دولتمند خالف در سال 1۳۹7 در لندن بود. این اجرا 
به مناسبت آغاز به کار پروژه »زبان عشق« و روز جهانی زبان مادری در سالن 
»باربیکن« لندن برگزار شد. شهاب نیکمان، طراح پروژه زبان عشق در مورد 
این کار مشترک گفته است: »این پروژه با همکاری چندین موسسه و مرکز 
کسفورد و دانشگاه   علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور در دانشگاه  آ
کمبریج و مرکز میراث ناملموس یونسکو انجام شد.« اشعاری که در اجرای 
شهرام ناظری و دولتمند خالف استفاده شده، از شاعران بزرگ پارسی گوی 
انتخاب و این اشعار مضامین عمیق و جهان شمولی داشتند و به خوبی 
پلی بین فرهنگ ایرانی و تاجیک ایجاد کردند. ناظری و خالف در این اجرا، 
قطعاتی را به صورت دوصدایی خواندند. تلفیق صدای گرم و رسای ناظری با 
صدای پخته و حزین خالف، فضایی دلنشین و شنیدنی به وجود آورده بود. 
همکاری خوانندگان و نوازندگان ایرانی با نوازندگان کشورهای دیگر بیشتر 
از همـــکاری دو خواننـــده  ایرانی و غیرایرانی اتفاق افتاده اســـت. همکاری 
، نوازنده  برجسته  کمانچه اهل ایران و اردال ارزنجان، نوازنده   بین کیهان کلهر
نامدار باغلاما اهل ترکیه، یکی از پربارترین و تحسین شده ترین نمونه های 
همکاری های بین المللی در زمینه  موسیقی به شمار می رود. این دو هنرمند 
که هر یک در ژانر خود از اساتید مسلم به حساب می آیند، از سال 1۳8۲ با 
یکدیگر به طور مشـــترک به اجرای موســـیقی می پردازند و تاکنون آلبوم ها و 
کنسرت های متعددی را با هم برگزار کرده اند. نوای کمانچه کلهر و باغلاما 
ارزنجان، که هر دو از ســـازهای اصیل و ریشـــه دار در فرهنگ ایرانی و ترکی 
هســـتند، در کنار یکدیگر فضایی دلنشـــین و موسیقی گوش نواز به ارمغان 
می آورد. کلهر و ارزنجان با حفظ هویت و اصالت موسیقی ایرانی و ترکی، 
در نواختن قطعات مشترک به ظرافت و مهارت، المان هایی از هر دو سنت 
را درهم می آمیزند و باعث می شـــوند موســـیقی تلفیقی رشـــد بیشتری کند. 
یکـــی از جذاب تریـــن بخش های اجرای کلهر و ارزنجان، بداهه نوازی های 
خلاقانـــه  آنهاســـت کـــه در آن هـــر دو هنرمند با اتکا به مهـــارت و ذوق خود، 

موسیقی زیبایی را می نوازند. 
در مصاحبه ای که شـــرق با ارزنجان انجام داده، درباره  آشـــنا شـــدنش با 
کلهر این گونه گفت: »مدیربرنامه های کیهان به ترکیه آمده و ساز زدن من 
را دیده بود و با هم صحبت کردیم. من هم موســـیقی کلهر را گوش دادم، 
خیلی خوشم آمد. احساس کردم با قلبش موسیقی می نوازد. علاقه مند به 
کار با او شدم و همکاری هایمان آغاز شد. اما الان اینقدر با هم همکاری 
می کنیم که هرکس در ترکیه من را می شناسد، کیهان را هم می شناسد.« 
همچنین او درباره  اولین باری که به ایران سفر کرده بود، گفت: »اولین بار 

وقتی به ایران آمدم، براســـاس گفته های کلهر فکر می کردم می خواهم به 
فضای ٥٠ سال پیش ترکیه برگردم. سال هایی که در آن فرهنگ مردم از بین 
یشـــه های موسیقی در ترکیه از بین  نرفته بود. احســـاس می کنم این روزها ر
رفته است اما ٥٠ سال پیش این طور نبود. من با این خیال به ایران آمدم و 
به هیچ عنوان هم احســـاس غریبگی در ایران نکرده و نمی کنم. احســـاس 

می کردم در ترکیه هستم.«

   دست اندازهای این مسیر
بـــا تمـــام ویژگی هـــای خوبـــی که در همـــکاری بیـــن خواننده هـــای ایرانی و 
خارجی وجود دارد، اما این اتفاق به ندرت در حال رخ دادن اســـت. موانع و 
محدودیت های متعددی در این مسیر وجود دارد که می توان آنها را به چند 
دسته کلی تقسیم کرد. بخش قابل توجهی از دلایل، به موضوعاتی برمی گردد 
که در سیاســـتگذاری های کلان نقش دارد. برای مثال موانع سیاســـی یکی 
از این دســـت موارد اســـت. تحریم های سیاســـی و اقتصادی علیه ایران، 
باعث شده که خواننده ها در تنظیم قراردادها به مشکل بخورند. همچنین 
محدودیت های سفر کردن هم یکی دیگر از مواردی است که در گام های 
بعدی مانند کنسرت گذاشتن مشکل آفرین شده است. نبود زیرساخت های 
یـــادی دارد. نبود آژانس های  لازم در کمرنـــگ شـــدن این همکاری ها تاثیر ز
مدیریت برنامه، شرکت های ضبط و انتشار موسیقی و سالن های کنسرت 
بین المللی از این موارد است. در کنار این موضوعات، کمبود منابع مالی 
هم مشکلی است که آن را نمی شود نادیده گرفت. مخصوصا برای هنرمندان 
نوظهور که از منابع مالی کافی برای تامین هزینه های همکاری با هنرمندان 
، ضبط و انتشار موسیقی و تبلیغات برخوردار نیستند.  خارجی، مانند سفر
جدا از این موارد، یکی از اصلی ترین موضوعاتی که باعث می شـــود تا این 
همکاری هـــا به نـــدرت رخ بدهد، موانع فرهنگی اســـت. زبـــان و فرهنگ دو 
مصداق واضح در این مورد است. تفاوت های زبانی و فرهنگی علتی است 
که تاثیر پررنگی دارد. البته همین دو مورد می تواند به عنوان نقاط قوت یک 
همکاری معرفی شـــده و باعث ایجاد یک همکاری شـــود. در مواردی که 
دو خواننده  ایرانی با غیرایرانی فعالیت کردند، به دلیل فرهنگ نزدیکی که 
داشـــتند، توانســـتند از تفاوت زبانی اســـتفاده  درستی بکنند و آهنگ های 
زیبایی را خلق کنند. با وجود تمام این موانع و محدودیت ها، در سال های 
اخیر شاهد افزایش همکاری بین خوانندگان ایرانی و خارجی بوده ایم. این 
امـــر نشـــان دهنده  تمایل روزافزون هنرمندان به تبـــادل فرهنگی و خلق آثار 

جدید و نوآورانه است. 
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